
 تقابل حجاب و غریزه

 الاسلام دکتر حسین بستانحجت

گوییم حجاب برای زنان و دختران لازم است،  آیا ب  مننای  کند؟ اگر میحجاب کدام آزادی را محدود می یکم:

ایم؟ آیا حجاب ماننی برای آزادی است،؟ اگر ننین اس،  محدودی،  این است، ک  آزادی  آنان را محدود کرد  

کند یا آزادی احساس و فنالی، اجتماعی را؟ یا ای اس،؟ حجاب  آزادی اندیش  را محدود میمقول حجاب در ن  

کند. و یاید ب  آزادی غرایز را؟ اگر با انصتا  بایتید  اعترا  خوادید کرد حجاب  آزادی اندیشت  را محدود نمی   

استتتنداددا. حجاب  آزادی فنالی، دا و ریتتد عبارتی آن را ریتتد ددد و عام ی یتتود برای تبادا آزادتر اندیشتت 

دای مهم دای بالا و مستتتیولی،کند. ن  بستتتیار بانوان محجب  و عیییی ک  در رد اجتمتاعی را نیز محدود نمی 

کنند و آزادان  تتت نون دای مردان  تتت حجابشان را حیم میاجتماعی و مدارج عالی  تحصی ی تتت حتی در محی 

سازد؟ صراحتاً باید بگوییم آزادی غریز  را! و کدام آزادی را محدود میب  فنالی، مشتوولند. س  حجاب  »مردان 

جا منظور از محدودی،  ستترکوب نیستت، نرا ک  ستترکوب این غریز   خ را  و  آن دم غریز  جنستتی! در این

 1ناسذیری ب  دنباا خوادد دای،.صدما  جبران

زد ک  در منایر  روش خاصى را اتخاذ کنند و اى مصالح اجتماعى  زن یا مرد را مقید سااگر رعای، سار  دوم:

زندانى »طورى را  برونتد کت  آرامد دیگران را بر دم نزننتد و تنتادا اخراى را از بین نبرنتد ننین م  بى را      

امام  2توان دانستت،.فرد نمى« آزادى»توان نامید و آن را منافى حیثی، انستتانى و اصت   نمى« بردگى»یا « کردن

کنند استترم آمد  اند ک  خیاا میننان موضتتوآ آزادی زن را برای مردم مشتتتب  کرد »ید: فرماخمینی)ر ( می

نشین کند. نرا با درس خواندن زن مخالف باییم؟ نرا با کار کردن او مخالف باییم؟ است، ک  فق  زن را خان  

دا ن مرد در تمام ایننرا زن نتواند کاردای دولتی انجام ددد؟ نرا با مستتافر  کردن زن مخالی، کنیم؟ زن نو

آزاد اس،؛ زن درگز با مرد فرای ندارد. آری در اسرم زن باید حجاب دایت  باید ولی لازم نیس، ک  نادر باید  

خوادد ک  زن توانیم و اسرم نمیتواند در لباستی را ک  حجابد را ب  وجود آورد اختیار کند. ما نمی ب ک  زن می

خوادد یخصی، زن را حیم کند و از او انسانی دس، ما باید  اسرم می ب  عنوان یک یتی  و یک عروسک در 
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  زن  یوندیود و زنان ب  فحشا تشویق و تربی، میمتأستیان  امروز بردنگی در جامن  جهانی تیوریز  می  سوم:

 کنند ب کشند و او را تبدی  میموجود یرییی را ک  مظهر جماا و امان، خداوند اس، را از حریم الهی بیرون می

ک  باید خدما  جنسی ب  مردان درز  و وحشی خیابانی بددد. زن ب  طور رسمی در کنار « صنن، سورن»کالای 

یود و ب  عنوان دفاآ از حقوق و آزادی داری مییود  ابزار تیریح و تب یغ برای کالادای سرمای جو فروخت  میآب

کم ابوا کند ک  تو فق  جن  گیرد تا خود زن کمدا ب  حقوق زن صور  میادان،دا و ترین جسار زن  کثیف
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مؤنثی  فق  زنانگی و دوی، جنسی تو مهم اس،  ن  دوی، انسانی تو و جامن  تو را فق  ب  عنوان یک مادین  و 

ش انسانی ا  برایم از بین برود  دیگر برایم ارزکم دوی، جنستی یتناستد و دمین ک  کم  مؤنث ب  رستمی، می 

نخوادی دایت،. این سیام بردنگی اجتماعی است،. سیام حجاب برای زنان عالم در این اس، ک  من انسانم و اگر   

یود و زن را برای دوی، جنستی دارم  تنها برای دمسترم دارم  درس، برخر  آن   در جوامب بردن  تبیین می  
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یناسی و آفریقایی دانشگا  لندن  دربار  اجباری یدن تاد دانشکد  م النا  یرقدکتر اله  رستمی  اس چهارم:

ع ی  حجاب اجباری   1331تتتت  1331دای رغم مخالی، برخی زنان در سااب »نویسد: حجاب بند از انقرب می

د ولی کردنمی داییبسیاری آن را ابوا و تندادی نیز از آن استقباا کردند. زنان طبق  متوس  و سکولار اعتراض

دای خانوادگی کمتر بر آنان ک  وضتب مالی بهتری دایتند و محدودی، نون در امنی، مالی بودند یا ب  دلی  آن

دادند؛ درنند در مح  کار خود دای روز از نظر مدا و رنگ م ابق، مییتتتد  خود را با آخرین مداعمتاا می 

وش و مقنن  را بپویتند. برای نگارند  بسیار جال  بود  مجبور بودند اونییورم )لباس رستمی و متحدالشتک ( روس  

رغم مخالف بودن با حجاب استتترمی  استتتتیاد  از این اونییورم را راح، و میید یتتتنید ک  ب واتی از آنان می

ان دم نین ایش« گرایان  را کادد داد  بود.دای جنسی،اندیشیدانستند. آنان عقید  دایتند این سوید کجمی

من سوییدن »ددد: زدر  مدیر یک لابراتوار ییمی توضیح می»کند: د ب  نق  از یک خانم ایار  میدر کتاب خو

ک  باید این را بپویم ناراحتم ولی نون حجاب استرمی را دوست، ندارم. این اونییورم زیت، است، و من از این    

 کنند  نار  دیگریسی نگا  مییان را بگیرند و ب  زنان ب  نشم عام  جنتوانند ج وی امیاا جنستی مردان نمی

ان سویانم و تجرب  ب  من نشجز ابوا این حقیق، ناگوار در جامن  ندایتم. دایقاً ب  دمین دلی  سرتا سایم را می

کنند داد  ک  در این حال، بیشتر مورد احترام دستم تا در سیستم اب ی. الآن آنان مرا ب  عنوان محقق نگا  می
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